
 

 

8931تابستان81شمارهپنجمسالنامهنقدوهابیت؛سراجمنیرپژوهش

 59/39/8931:تأییداریخـت82/85/8939تاریخدریافت:77-13صفحات:

 
 یمعاصر وهاب  یبر نظر علما هی در مسئله تبرک با تک  تی وهاب  دگاهینقد د

*

 دهیچک
مـذاهب  گـریبـا د تیـبه دنبال کش  وجوه اشتراک و اختلاف وهاب شتریپژوهش ب نیا

 ،یمـانیدر جـواز تبـرک بـه حجرالاسـود و رکـن  انیـدر مقوله تبرک است. وهاب یاسلام
( بـا یاز آثـار مکـان ریدر تما  بوده )غ امبریو آنچه با بدن پ امبریقرآن، آب زمزم، بدن پ

مسجدالحرام )مثـل ارکـان  یاجزا گریدر تبرک به د یلآوا هستند. و  مسلمانان هم ریسا
بـدن صـالحان  ،(ی)مثل قبر، حجره، منبر، مدل امبریپ یاربعه و استار کعبه(، آثار مکان

قائل بـه بـدعت و  عهیبعااً سد بر  ای نهیزم نیفقدان فعل صحابه در ا لیو آثار آنها به دل
کـه بنـا بـه شـواهد  یحـال دراند،  مسـلمانان، شـده ریقسم، برخلاف سـا نیبودن ا شرک

 نیصحابه و تابعسوی از  نهایمشهود است تبرک به اهم که در کتب اهل سنت  یر یکث
 صور  گرفته است.

 .انیقبر، وهاب ن،یمیعث تبرک، ابن: ها دواژهیکل
  

                                              
 و کارشناسی ارشد فلسفه دانشگاه تهران. البیت پژوهشگر مؤسسه دارالإعلام لمدرسة اهل *

mostafa.kashanian@gmial.com 
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 مقدمه
اتدـاف بـه آن  سـببدنیای امروز سایر مسلمانان را به  جمله مسائلی که وهابیان در از

تبـرک اسـتر کـه تبیـین دقیـق مسـتندا   مسـئله، کنند میگذاری و شرک رمی به بدعت
.  من اینکه تبیـین جایگـاه صـحیح کند میاساسی این مدعا را اثبا  ایشان و نقد آن، بی

های اشتباه و  و نسبت ها تحلیلله مانع از ئاین مس علمای معاصرشان در خدوصاً وهابیت 
یـق ابتـدا بـه دنبـال ق. لذا این تحشود میگیری نامناسب در این خدوس در نتیجه مو ع

 .تبیین مشترکا  و سدس مفترقا  ایشان در مو و  تبرک است
تبرک را منکرند یا آنکه قائل بـه  مسئلهقبل از هر نقدی باید دانست که آیا ایشان اصل 

 و ردر صور  دوم مستنداتشان برای تعیین این حدود چیسـت هستند.آن  دایرهمحدودیت 
وجـود دارد  اسـتوثق ی که نزد آنها مدر نهایت آیا راهی برای نقد این تفکرا  از میان آثار 

 بکاویم. ر مکتوب ایشانآثادر با تتبع را  ها پرسشپاس، این ایم  وشیدهدر این مقاله ک .یا خیر
له تبـرک نوشـته شـده ئکتبی که در خدوس نقد دیـدگاه وهابیـان در مسـ و ها تحقیق

ایـن آثـار  شـویمر نخسـت اینکـه میمشـکل مواجـه  در مراجعه به آنها با دو و استمحدود 
 ر دوم اینکـهعنایتی به نظر علمای معاصـر نـدارد و  را نقد کردهقدیمی وهابیت های  دیدگاه

کـه  کننـد میبه علت شناخت نامناسب، وهابیان را متهم به انکـار وجـوهی از تبـرک  بعااً 
دانسـت در ایـن چنـد سـال  بایـد پذیرش این وجوه در کتب آنها محرز است. تأملاندکی  با

آثار جدید آنها فهـم ایـن  مطالعهبدون  ایشان پدید آمده و های دیدگاهتغییر مو ع در بعااً 
 ممکن نیست. مسئله

شده به زبان عربی بـوده  کتب مراجعه تمام تقریباً کلا  این تحقیق این است که از مش
ها  دیدگاهلذا برای فهم بهتر این  .عناوین خاصی برای تبرک در این کتب وجود ندارد نوعاً  و
 کرد. جوو جست ... اید آن را بیل مو وعاتی چون توسل، زیار  وب
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 اصطلاح در لغت و کشناسی تبر  مفهوم
ولـی اسـتعمالا  آن در  1رک( و به معنای ثبا  شیء اسـت.)ب ریشهاز  لغوی:معنای 

 ند از:ا که اهم آنها عبار  ،عرب متفاو  است
مـراد « ابترکـوا فـی الحـرب»گوینـد وقتـی مـی ،مثـالبرای  . به معنای ثبوت و لزوم:1
3ب در آن.قوام آ گویند به دلیل ثبا  وبرکه را برکه می و 2رقدم بودن در جنگ است ثابت

 

خـواه در و صـفت،  نمو در شـیء و خواه این زیادی و 4به معنای زیادی و نمو است . 2
5کند. باتی باشد که متبرک آن را اراده می

 

سـعاد  را هـم توفیـق در کسـب خیـر  و 6برخی نیهز از آن بهه سهعادت تعبیهر کهرده.3
 7.اند نامیده

 8.. به معنای یُمن و میمون4

تبرک بـه شـیء بـه معنـای طلـب  برکت است و مادهاما خود تبرک مددر باب تفعل از 
 9آن شیء است. واسطهبرکت به 

یـا  مراد از تبرک طلب برکت از اشیا ،اما در اصطلاح علمای اسلام معنای اصهطلاحی:
برگزیـده اسـت، مثـل مسـح دسـت  چیزهـااست که خداوند آنها را از میان سـایر چیزهایی 

فـار  از  کسـب خیـر دنیـایی و فقط اولاً از میان معاصران، البانی مراد از تبرک را  11.پیامبر

                                              
 .22۱، 3 ، الغ ةمقای سمرجمفار ،  ابن .1

 .333س، مفبداتفیغبی القبآنحسین بن محمد راغب اصفهانی،  .2

 .274س، 0 ، الصحاححماد الجوهری،  بن اسماعیل .3

 .214س، 3 ، مرجممقای سالغ ة، ر ابن فار 313س، 34 ، الغ ةتهذی محمد ابن احمد الازهری،  .4

 .230س، مفاه مناهذهالشی،،  آل العزیز عبد بن صالح .5

ر محمـد 312س، قهامو المحه  ر مجـد الـدین فیروزآبـادی، 21س، 2 ، مرانیالقبآنزیاد الفراء، بن ابو الزکریاء یحیی  .6
 .313س، 34 ، تهذی الغ ةابن احمد ازهری هروی، 

 .232س، 1 ، لسانالرببمنظور،  ابن .7

 .137س، 34 همان،  .8

 .274، سقامو المح  مجد الدین فیروزآبادی،  .9

 .32سوالاخیار،  بالدالحین علی بیاتی، التبرکصباح  .11
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در  و 1کندر میبرای کسب خیر عاجل معرفی  ای وسیلهتبرک را  ثانیاً  داندر میبرکا  اخروی 
 2.دهند مینه فقهی قرار تی، باز آن را جزء مسائل عقیدبن ایشان و ،بندی تبرک تقسیم

 اقسام تبرک
 کدام در نظر مسلمانان احکام متفاوتی دارد.که هر تبرک دارای انوا  گوناگونی است 

 تبرک به رکنین
کـه وهابیـان در آن بـه سـائلی از م .رکـن یمـانی الاسـود و از رکنین یعنی حجـر مقدود

دلیـل  سویی ایشان به از استلام رکنین است. مسئله، شوند میگویی دچار  دوگانه تعارض و
 در تعبیر این اسـتلام، ،از سوی دیگر متقن قادر به انکار استلام رکنین نیستند وورود نص 

 بین ایشان اختلاف است. ،سی یا تبرک استکه از نو  تأ

هم تقبیـل  هم استلام و ،الاسودخدوس حجر گویند در می در کیفیت استلام رکنین:
در حالی کـه وهابیـان  4مسح آن است. فقطرکن یمانی مراد خدوس ولی در  3مجاز است

تکبیرگفتن پیامبر  و 5حجرالاسود بهخطاب  خطاب، بن عمر سخناین عمل را )با توجه به 
)بلکـه آن را  7،داننـد نمی( تبـرک 6قدد تبـرک بـوده فقدانکه حاکی از  ،به هنگام استلام

تقبیـل را از مدـادیق تبـرک  جبـرین عمـل مسـح وبـنااشخاصی مثـل  ر(8خوانند میتعبد 
 9.دارد میآن در غیر از رکنین باز  دادن از انجام مارد وشبرمی

                                              
 .623س، 1 ، موسوة ناصر الدین البانی،  .1

 .۱۱س، فتاویمهمةلرمومالرامةعثیمین، باز و ابنبن .2

 .033س، 3 ، الکافیفیفق الاماماحمدقدامه،  ابن .3

 .347س، 33، جزء فتاوینورةغیالدربعثیمین، ابن .4

دانم که تـو هـی  نفـع و  ـرری نـداری و اگـر عمـل پیـامبر تقبیـل تـو نبـود، تـو را گوید من می که خطاب به حجرالاسود می .5
 .3740سصح ح،بوسیدمر محمد ابن اسماعیل بخاری،  نمی

 .114س، فق الرباداتعثیمین،  ابن .6

 .23س، الحجوالرمبةمناسکر ناصر الدین البانی، 224س، 1 ، ترغ قاتیبکافیاینقدام عثیمین،  ابن .7

 .222س، 6 ، فتاوینورةغیالدربعثمین،  ابن .8

 .23س، الوها السبا جبرین،  بن عبدالله .9
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نیت در اعمالی چون تقبیـل  که معتقدیدشما بگوییم است که  پرسشاکنون جای این 
صـرف ظـاهر عمـل گـواه  بلکـه ،توسل نـافی شـرک ایـن اعمـال نیسـت تبرک و مسح و و

کـه در نظـر شـما از مدـادیق  را، پس چگونه عملی مثل مسـح 1،آلود بودن آن است شرک
از  ؟کنیـد میبـه معنـایی غیـر از تبـرک حمـل  رکن یمانی حجر و خدوستبرک است، در 

باید  اولاً  ،گویید مراد پیامبر به استلام رکنین چیزی غیر از تبرک استاگر می ،سوی دیگر
 مقدـود خـود از چون هی  کجا حدیثی دال بر اینکه پیـامبر .این مدعا را اثبا  کنید

شـما دیگـران را در مراجعـه بـه  اصولاً  ثانیاً  این کار را عباد  معرفی کند، نقل نشده است.
در عـین ظهـور عمـل  خدـوسحال آنکه در ایـن  دارید، میبرحذر  تأویلسنت از  کتاب و

نیسـت  تأویلاگر این نحوه تغییر محتوا  کنیدر میبر تبرک، آن را حمل بر تعبد  پیامبر
 پس چه نام دارد؟

 کعبه پردهک به دیوار تبر 
آب نـاودان  2،از قبیل دیوار کعبه ،ها تبرک به باقی مکان وهابیان غیر از رکنین مسح و

عبـا  معاویـه را از تبـرک بـه ابـن گویـد می)با تکیه بر حـدیثی کـه را  4استار کعبه و 3کعبه
کشیدن گویند می همچنین، .خوانند می ها بدعت جملهاز  5اماکنی غیر از رکنین منع کرد(

تبـرک  بـراییا فروختن استار کعبه بـه حجـا   6ها به این مکان ... مثل لبا  و برخی اشیا
 7احدی از صحابه چنین نکرده است. چون جایز نیست.

                                              
 .313س، المج دفتححسن تمیمی، بن ر عبدالرحمن 323س، الحم دالرزیزت س ب، الوهاب عبد بن سلیمان .1

 23س، الحجوالرمبةمناسکناصر الدین البانی،  .2

 .04همو، مناسا الح  والعمره، س ر337سجابر،  عنه رواها النبی صکما ناصر الدین البانی، حجة .3

 .342س، 3 ، ورسائلفتاویالشی،،  آل إبراهیم بن محمد .4

 .02۱س، فتاویارکانالاسلامعثیمین،  ابن .5

 .223س، 0 ، ورسائلفتاویالشی،،  آل إبراهیم بن محمد .6
 .33س، 3 همان،  .7
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 نقد
 کـاملاً بلکـه  ،نیسـتآنهـا یـد ؤتنهـا م کننـد نـه میبـه آن اسـتناد  وهابیـانحدیثی کـه 

صهح ححـدیث در  مـتن .کنـد میرا رد  شـانیلدل هـر دو دارد و آنهاعلیه مدعای محتوایی 
 چنین است: یخاری

قِنی وَمَن   » قا : أنّه الشعثاءأبی  ع  بکر محمّو ب  وقا  ا دتَّ اً ؟ مِنَ   شَنی ِِ  وَةنانَ  «البَین
تَلِمُ  مُعَاوِدةُ  ةانَ، دس  ر 

َ
ُ   لَهُ  فَقَاَ   الأ اس   اب  هُ  عَبَّ تَلَمُ  لَ  إِنَّ ةنَانِ، هَذَانِ  دس   مَِ   شَیء   لَیسَ »: فَقَاَ   الرُّ

 ِِ ا البَی جُورا ُ   وَةانَ  «مَه  بَیرِ  اب  نتَلِمُهُ َّ » الزُّ هُن َّ  دس  شـعثاء نقـل بکـر از ابـی بـن محمـد ؛«ةلَّ
؟ در حـالی کـه کنـد میکه گفت: چه کسی چیـزی از بیـت )اللـه الحـرام( را تـرک  کند می

از رکنین حجرالاسود  گفت )غیر عبا  به او وقتی ابن و کرد میمعاویه تمام ارکان را مسح 
خـدا نبایـد  خانهمعاویه پاس، داد هی  چیز از  کنند نمیرکن دیگر را مسح  رکن یمانی( دو و

زبیـر هـم تمـام موا ـع را مسـح  گوید( ابـن میعمل معاویه  تأییدترک شود )بعد بخاری در 
 1.کرد می

تمـامی ارکـان شعثاء( به جواز استلام متن این حدیث حاکی از اعتقاد راس، راوی )ابی
الظـاهر خـود  و علی روازفقـدان جـکار خود آورده نه بر  تأییدایشان این حدیث را در  است و

زبیـر بـر زیرا ا افه بر این حدیث شـاهدی از عمـل ابـن .ید این مطلب استبخاری هم مؤ
تنهـایی ادعـای اجمـا   حـدیث بـهکـه همـین  ویژه بـه آوردر مـیبه تمامی ارکـان  استلام او

خـود راوی از  زبیـر وابـن چـون معاویـه و کند. میعدم استلام غیر رکنین را رد اصحاب بر 
اجما  ادعایی  فقداندال بر  آنهافعل  و رصحابه نه عوام یآن هم از علما اند، صحابه بوده

 ست.وهابیان ا
 فقنا » در مسند احمد بخشی به آن ا افه شده کـه عبـار  اسـت از: فقطاز طرفی، 

ٌَ  الِل  رَسُالِ  فِ  لَکمْ  کاَ   لَقَاْ  :عباساب   سْاَ
ُ
ةٌ  أ ََ َِ : مُعَاوِدةُ  فَقَاَ   ،[12: الأحزاب] حَسَو  2ر«صَنوَق 

 کـه در رواِ   خدوصـاً  رکه این بخش در ظاهر با بخش اول حدیث بخاری معـارض اسـت

                                              
 .374۱، ح303س، 2 ، یخاریصح حمحمد ابن اسماعیل بخاری،  .1

 .3۱66، حمسنداحمد بن حنبل،  .2
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بخاری هم بر عمل  و 1رکسی است که به  ع  حافظه متهم است« خدی »مسند احمد 
 تواند میروایت  با وجود این وجه جمع این دو اما .کند میزبیر اقامه معاویه شاهدی مثل ابن

اعـم از  ندیـدن این عمل را از سوی پیامبر ندیده باشد و دادن عبا  انجاماین باشد که ابن
عبـا  متوجـه آن شاید پیامبر زمانی این عمل را انجام داده که ابن رفعل استنشدن  واقع

بلکـه مـدعایش را  کنـد مطـرح نمیعبا  نهیی از جانب پیامبر خود ابن چون است. نشده
 .کند میاین فعل  ندیدنمستند به  فقط

است کـه  زبیر به صور  ترکیب کان با فعل ماار  آمدهابن دیگر اینکه، فعل معاویه و
تنها کسـی  این یعنی معاویه تا آن زمان بارها این عمل را انجام داده و استمرار دارد و افاده

عبا  ایشان را اگر کسی غیر از ابن زیرا است. عبا  بودهرا از این کار منع کرده ابن اوکه 
 بـهعتنامعبـا  در ایـن منـع گفت تفرد ابن توان میپس  .رسیدنمی نوبت به او کرد میمنع 

 نیست.

 تبرک به قرآن
 :شمرندمیوهابیان تبرک به قرآن را به چند وجه بر

 3رکسب حسنا  به ازای خواندن هر حرف آن و 2گرفتن عبر  خواندن و. 3

الکرسی برای دوری شیطان بـه ةنا ( یا خواندن آی فلق و سوره) معوبتینتبرک به . 2
 4رجهت ورود نص از پیامبر

بـه  تبرک به معوبتین برای شفای مریض به این صور  که آن را بر آبـی بخواننـد و. 1
 اندر گفته 7بازو بن 6قیمابن 5،عایشه چنانچه ،بداشند مریض بنوشانند یا بر او

                                              
 الأرنؤوط، پاورقی. همان، شعیب .1

 .23س، 2 ، فتاویالاسلام ةعبدالعزیز بن باز،  .2

 .6س، 21ر لقاء الباب المفتوح، جزء 22س، الغفظ ةالمناهیعثیمین،  ابن .3

 .11س، 2 ، فتاویالاسلام  عبدالعزیز بن باز،  .4

 .13۱س، 34 ، الجامعلأحکامالقبآنقرطبی،  .5

 .372س، 2 ، زادالمرادابن قیم جوزی،  .6

 .02س، مجموعفتاویعبدالعزیز بن باز،  .7
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بـه  ... دادن آن بـه صـور  قـاب ویا قرار  1استفاده از قرآن به صور  حرز در ماشین. 2
اما از عایشه نقل است که ایشان به گردن انداختن قـرآن را )کـه  2نیت تبرک وجهی ندارد.

3داندر میمدداق حرز است( بعد از وقو  بلا، جایز 
 

آن را بشویند یا نوشته را  ه قرآن را بر ظرف یا کاغذی نوشته وتبرک به این صور  ک. 0
له ئایـن مسـ کـه ،بداشـند د یـا بـر بـدن اونبا آن آب بدن بیمـار را بشـوی کنند و در آب محو

ایـن عمـل  وقـو  6احمد حنبل تیمیه وابن 5،عبا ابن 4،از امثال ابوقلابه .اختلافی است
بـه مـریض  تیمیه قائل بـه نوشـتن قـرآن بـر عاـوابن قیم وابن علاوه، به است. نقل شده

دلیلی  گوید میالبانی در عین پذیرفتن اقوال مخالفان  و امثال 7راستشفا هم هستندمنظور 
8در متون بر جواز آن نیافتم.

 

شـیعیان تفـاو  چنـدانی  قـول وهابیـان و تقریباً  نخست، وجهدر چهار  ،در این بخش
تبرک در ه زیرا این نحو .کلام البانی صحیح باشد رسد میپنجم هم به نظر  وجهدر  و رندارد

 ست.بکر نشده انیز  شیعیمتون 

 تبرک به آب زمزم
چـون  عباراتی رسنی موجود است در فایلت آب زمزم روایا  فراوانی در کتب شیعه و

 بـرای مـریض شـفا این آب برای گرسـنه غـذا و» 9،«این آب بهترین آب روی زمین است»
اما در بحـث تبـرک بـه ایـن  1.«چیزی است که نوشیده شود آب زمزم برای هر» 11،«ستا

                                              
 .23س، 2 ، الاسلام  فتاویهمو،  .1

 .263س، 2 همان،  .2

 .271س، 2 ، مستدرکالصح ح نحاکم نیشابوری،  .3

 .377س، 32 ، شبحالسنةابومحمد بغوی،  .4

 .1۱0س، 6 ، مصنففیاحادیثوالاثارشیبه، ابن ابی  .5

 .72س، 33 ، مجموعالفتاویتیمیه،  ابن .6

 .12۱س، 2 ، زادالمرادقیم جوزی،  ابن .7

 .3427س، 1 ، موسوة ناصر الدین البانی،  .8

 .3۱س، 33 ، مرجمالکب بسلیمان ابن احمد طبرانی،  .9

 .2210، ح الصح حالجامعالص  بناصر الدین البانی،  .11
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یــا  2بــه هنگــام نوشــیدن ، دعــاآب نیــز در آنجــا کــه ســخن از اعمــالی مثــل نوشــیدن آن
اخـتلاف  4وهابیـان اختلافـی نیسـت. میان کلام مسلمانان و 3خوردن از این آب استسیر 

تخطی از سنت  و اند ستهنیدن را جایز نداست که علمای وهابی تبرک به غیر از نوشا اینجا
که ایشـان ایـن آب را بـه همـراه  کند مینقل  هرچند عایشه از پیامبر 5.کنند میتلقی 
در احـوالا   6.ریخـت می آنهـاهـم بـر بـدن  و نوشاند میهم از آن به بیماران  بردر میخود 
تبـرک وارد  و صـور  بـا آب زمـزم بـه نیـت استشـفا حنبل هـم شسـتن دسـت و بن احمد
 7است. شده

 تبرک به پیامبر
 مختل  در علمای مذاهب گوناگون از تبـرک بـه پیـامبر های بحثآغازین  نقطه

آثـار تفکیـا  بخـش بـدن و آن را بـه دو ها دیـدگاهکه برای فهم بهتـر ایـن  شود میناشی 
 کردیم.

 تبرک به بدن پیامبر
( اتفاق نظـر 8بوسیدن دست ایشانجواز این قسم تبرک )مثل  مسلمانان بر همه تقریباً 

برخـی از وهابیـان  امـا 9احادیث متعدد در این زمینـه حـاکی از ایـن مطلـب اسـت. دارند و

                                              
 .1472، حسننماجه،  ابن .1

 .261س، 3 ، مستدرکحاکم نیشابوری،  .2

 .1473، حسننماجه،  ابن .3

 .127س، فق البضا، امام ر ا .4

ر صـالح 12۱س، 6 ، الشبحالممتعةغهیالهزادالمسهتقنععثیمین،  ر بن003س، 22 ، ةث م نفتاویینناصر، بن  فهد .5
 .172س، 2 ، التوح دکتابلشبحالتمه دبن عبدالعزیز آل شی،، 

 .2۱س، 2 ، اخبارمک محمد ابن اسحاق فاکهی،  .6

 .232س، 33  س باةلامالنبلاء،محمد ابن احمد بهبی،  .7

 .72-0۱س، البخصةفیتقب لال دابن المقری،  .8

 .22سصباح علی البیاتی، تبرک بالدالحین و الاخیار و مشاهد مقدسة،  .9
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 بــه پیــامبر را عمــل بــه ســنت او )کــه تبــرک واقعــی 2عثیمــینبــن و 1بــازهماننــد بــن
پیـامبر این تبرک محـدود بـه زمـان حیـا  معتقدند  ... و 4شی، اهیم آلابر بنا ( و3دانندمی

 ،محل اختلاف وهابیت بـا سـایر مسـلمانان با مرگ ایشان این قایه منتفی است. است و
تسـری  و شـودسنی در این قسم است که این تبرک محدود به زمان حیا   اعم از شیعه و

 .کنیم میاین بحث را تحت عنوان تبرک به آثار پیامبر تقریر  .به بعد پیدا نکند

 تبرک به آثار پیامبر
 شود: میبخش منقسم  به دو به آثار پیامبر تبرک

 تبرک به آثار منف ل از بدن
که تبرک بدان در زمان حیا  جـایز اسـت، در لسـان  ،آثار منفدل از بدن پیامبر

در همین جـا  6شود. می ... لبا  و 5،وهابیان شامل مو، ناخن، عرق، آب دهان، آب و و
آب  امثال لبا  و آثار منفدل از بدن و چون بیناست. خلطی از جانب آنان صور  گرفته 

کسی لبا  را جـزء  حتی از لحاظ علمی در لسان عرف و یعنی و و تفاو  فاحشی است.
یت بدن مساوی با مو، ئدر جز هرگز لبا  یا آب و و و کند نمیآثار منفدل از بدن قلمداد 

 چیز که با بـدن اوهر  گوید میباز برای رفع این خلط است که بن شاید ناخن نیست. عرق و
آن،  جملهکه از  شود میگر بحثی جدید اما این کلام خود آغاز  7شود، میتما  یابد متبرک 

                                              
 .12س، الاخوانتحفةباز، بن .1

 .346س، 3 ، ةث م نمجموعفتاویینالسلیمان،  إبراهیمبن  ناصربن  فهد .2

 .23، س6 ، الدربةغینورفتاویعثیمین، ر بن 263س، 2 ، فتاویالاسلام  باز، بن .3

الشـی،،  آل العزیـز عبـد بـن ر صـالح341س، 3 ، الشه  ورسهائلفتهاویالشـی،،  آل اللطیـ  عبـد بن إبراهیم بن محمد .4
 .371س، التوح دکتابلشبحالتمه د

ستی،  بن محمد .5 جبـرین، ر بـن011الأم، ح – داودأیهیصهح حر البانی، 264س، 2 ، الحسانالترغ قاتحبان التمیمی الب 
 .0س، 34، جسله شبحةمدةالاحکام

 .224س، مفاه مناهذهالشی،، عبدالعزیز آل صالح بن .6

 .372س، 2 ، الدربةغینورفتاویباز، بن .7
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اسـت کـه در بخـش آثـار مکـانی بـدان خـواهیم  ... مسجد و تما  بدن پیامبر با حجره و
 پرداخت.

در جواز تبرک بدان  و همه در باب این قسم نیز بین کسی از مسلمانان اختلافی نیست
متسری به ایـن  علت آن را نیز برکتی که خدا در وجود مقد  ایشان قرار داده و معتقدند و

 گویـد میالبانی قولی شاب در ایـن بـاب دارد کـه  فقط 1.کنند میاست، قلمداد  اجزا اعاا و
یث ، بـه اسـتناد حـداند نداشـتهدل خوشـی از ایـن نـو  تبـرک  ظـاهراً خود پیامبر هـم  اولاً 

وقتی پیامبر تبرک به آب و ویش از سوی اصحاب را  گوید میقراد که  ابی بن عبدالرحمن
 کـه علـت، محبـت خـدا و دهنـد میاصحاب پاس،  و شود میدلیل این کار را جویا  بیند می

 را تدـدیق کنیـد. رسـولید کـلام او اگر محب خدا و فرمایند میپس پیامبر  .ستا رسول او
آمیـز اصـحاب را ناشـی از نـوعی سیاسـت بـر  قبال این عمل مبالغه   پیامبر درسکو حتی

 2.داند میایجاد رعب در دل دشمنان 
 ،چند بـدان تدـریح نـدارد، هر گونه برکتی در این اعاا است انکار هر تلویحاً این  نقهد:

 .ایـن اعمـال اســت ازپیـامبر  نداشـتن ر ایت ولـی فحـوای کـلام حـاکی از ایـن مطلـب و
آنجـا کـه پـس از  ،در باب تبـرک تناسـبی نـدارد با دیگر سخنان او. 3 :همچنین این کلام

اثری از ایشان  فقدانبه دلیل )این بحث را  شدن بر صحت تبرک به آثار پیامبر تسلیم
احـادیثی بـر . 2 3کنـدر میفایده تلقـی  ( بیبرکت در این آثارفقدان نه به دلیل  در زمان ما و

عملـی  ،نمونـهبرای  به این عمل موجود است. پیامبراز جانب اصحاب  کردن ترغیب
 4رالودا  در تقسیم موی سرش )پس از حلق( بین اصحاب داشتةدر حج که پیامبر

)که دیگـر جـایی بـرای  عمل اصحاب به تبرک به این آثار حتی بعد از فو  پیامبر. 1
ــی و ــتراتژی سیاس ــن اس ــه ای ــاا توجی ــن ادع ــافی ای ــت( ن ــب نیس ــاد رع ــتا یج ــ .س رای ب

                                              
بـاز، ر بـن62س، مفاه مناهذهالشی،، آل العزیز عبد بن ر صالح33۱س، 2 ، النبلاءأةلامس بمحمد ابن احمد الذهبی،  .1

 .2۱0س، 2۱ ، مجموعفتاوی

 .612و  613س، 1 ، موسوةةناصر الدین البانی،  .2

 .343س، 1همان،   .3

 .2120، حصح حمسغممسلم نیشابوری،  .4
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هـا مـریض و جست می، بدان تبرک کرد میسلمه مویی از پیامبر را نزد خود حفظ ام نمونه، 
 1.داد میرا شفا 

 دانـد میرا به این دلیـل  قبر پیامبر تبرک به حجره و نبودنزایایشان ج ،همچنین
تنها مزیت ایشـان بـر سـایرین   رری برای خود نیست و مالا هی  نفع و که پیامبر

از ایشان است که، مستند اصحاب در تبرک به آثار ایشـان  پرسشجای این  2.رسالت است
 ـرری  الظاهر وقتی خود پیامبر هی  نفع و ها بعد از وفا  چیست. چون علی حتی تا سال

ناخن یا حتی لبا  ایشان بـه طریـق اولـی  و را مالا نیست آثار منفدل از ایشان مثل مو
مبـرهن اسـت کـه کسـی مـدعی  البتـه ران باشـد.ای است تا نافع به دیگـبهره فاقد حظ و

ید اعطای این فال از جانـب قاطبه صحابه مؤولی  ، رر نیست استقلال ایشان در نفع و
احمد حنبـل  عمر وانکار نو  تبرکی که مستند به امثال ابن و نیز هستندرخداوند به ایشان 

 دور از انداف است. 3سد بریعه بهانهاست به 
فوزان است بنا ،گویی افتاده این بخش به تناقض که در ،معاصر وهابیاز دیگر علمای 

 : که
منحدـر در  فقـط آثـار منفدـل از پیـامبر تبرک به بـدن و گوید میسو  از یا. 3

 4.شود میبا مرگ منقطع  حیا  است و

معرفـی  از دیگر سو، ملاک در جواز تبـرک بـه آثـار را انفدـال از بـدن پیـامبر. 2
قبـر را چـون منفدـل از بـدن  حجـره و 5، غـار ثـور،غـار حـرابع آن تبرک بـه به ت و کند می

 6.کند مینیست رد  پیامبر

                                              
 .3۱0س، 2 ، شبحریاضالصالح نعثیمین، بن .1

 .130س، فق الرباداتعثیمین، بن .2

 .333س، 1 ، موسوة ناصر الدین البانی،  .3

 .303س، التوح دفوزان،  صالح بن .4

 .376س، 2 ، کتابالبدودفوزان، بن .5

 .330س، 3 فوزان، اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید،  صالح بن .6
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جامانـده از  جسـتن بـه آثـار بـه سـایرین در تبرک سـلمه وبـا عمـل ام فقره نخست نقد:
ــامبر ــو پی ــش، م ــا ، کف ــل لب ــان از آن آب  و 1)از قبی ــه ایش ــی ک ــرف آب ــی ظ حت

کـه بخـاری در صـحیحش آن را نقـل کـرده، معـارض  ،از وفا  ایشـان بعد( 2نوشیدند می
گویـد ایـن  مـی و کنـد میخود ایشان در کتابی دیگر کـلام خـود را نقـض  ،علاوه به 3است.

 4هم وجود دارد. برکت در آثار موجود پس از پیامبر
 و مـو فقـطان شـاگـر مراد .دنـملاک انفدال را بیان کنهم باید  دوم در خدوس فقره

منفدـل از  یرا هم در اجـزا 6لبا  و 5اما آب و و ،امثال آن باشد مشکلی نیست ن وناخ
تما   گوید میباز اینها مثل آنچه بن اگر ملاک در د که صحیح نیست ونشمر میپیامبر بر

نبودن  ه صرف منفدلرا ب ... مدلی و تبرک به امثال حجره و توانند نمیبا بدن پیامبر است 
 د.ناز پیامبر مستند کن

 تبرک به آثار مکانی
به نحـوی  که بدن پیامبر شود میمساجدی اطلاق  ها و مکان کلیهآثار مکانی به 

در آنجا نماز خوانده، استراحت کرده، راه رفته یـا نشسـته  ،مثالرای ب .با آنها در تما  بود
گوینـد بایـد بـین علمای وهابی می 7.استقبر شری  آن حار   ،این آثار جملهاز  است و

بدن پیامبر به  گویند برکت ازیعنی در عین اینکه می رمکانی تفاو  قائل شد آثار منفدل و
گوینـد دلیلـی  مـی 8.ندا در قبر معترف ر دوام بدن اوب شود، میآثار منفدل از بدن او منتقل 

 خدوصـاً تما  داشته،  هایی که با بدن پیامبر دادن این برکت به مکان سرایتبرای 

                                              
 .۱2س)باب مابکر من در  النبی...(،  2 ، صح حیخاریبخاری، محمد،  .1

 .6123، ح 347س، 3 ، صح حیخاریبخاری، محمد،  .2

 .2۱۱س، 3 ، صفةالصفوةجمال الدین ابوالفر  جوزی،  ر317س، 1 ، س بةالحغب  ابراهیم حلبی، علی بن  .3

 .376س، 2 ، کتابالبدودفوزان،  صالح بن .4

 .371س، 3 همو، اعانة المستفید بشرح کتاب التوحید،  .5

 .377س، 2 ، کتابالبدودهمو،  .6

 .224س، مفاه مناهذهشی،،  عبدالعزیز آل صالح بن .7

 .21س، فتاویتوح دجبرین، بن .8
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. پس به تبع، سفر به قدـد ایـن بینیم نمی( 1به طریق اولی قبر سایر پیامبران و) ایشانقبر 
چنـین  کننـد میکه ایشان برای مراد خود اقامـه  ای ادلهاهم  2.دانند نمیتبرک را هم جایز 

 :است
3اندر نجستهگاه به این اماکن تبرک  صحابه هی . 3

 

خوانـدن در آن بـا نماز  جسـتن بـه مدـلای پیـامبر از تبرکحدیث عمر در منع مردم . 2
 4.ها مکان

 ها پرس پاسخ به این 
 ود دارد که بر تبرک صـحابه بـه اینهـادر منابع روایی اهل سنت روایا  متعددی وج. 3

 .کند میدلالت 

 به م لی تبرک

کند که در منزلش نمـاز  درخواست می عتبان از جمله صحابه است و از پیامبر -
هم ایـن خواسـته را اجابـت  آن محل را مدلای خود قرار دهد و پیامبر ویبخواند تا 

 بـرای او خواسته پیامبر اند چون عتبان بینایی خوبی نداشته می برخی گفته 5کند. می
خواهد این قطعاً می تعیین محل نماز را از او وقتی خود پیامبر 6.قبله را مشخص کند

از اهـل خانـه کمـا بـرای تعیـین قبلـه توانسـت  به معنای تعیین قبله نیست یا اینکـه می
جز اینکه مرادش تبـرک بـه مدـلای پیـامبر  ،نداشت وجهی آوردن پیامبر بخواهد و

                                              
 .374سالدرب، باز، فتاوی نور علی بن .1

، الألبهانیلغشه  فتویألفالله،  فتح سند ر أبو336، حالکامغةالمجغداتالاحادیثالصح حةالسغسغةناصر الدین البانی،  .2
، 3 ، فتهاویمجموعفوزان، ر بن 23س، الش  وفتاویرسائلالوهاب،  عبد محمد بن حسنبن  الرحمن ر عبد324س، 2 

 .346س

 .224س، مفاه مناهذهعبدالعزیز آل شی،، صالح بن  .3

 . همان.4

 .220، ح 32س، 3 ، یخاریصح حمحمد ابن اسماعیل بخاری،  .5

حابة ربیع بن هادی عمیر المدخلی، راءا   .6 ک من الأخیار الدَّ  .23سوالآثَار،  بالأماکن التبرع
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حجر در دلالت این حدیث بر جواز تبرک به مدلای پیامبر ید کلام ما تدریح ابنؤم 1باشد.
ایـن تبـرک بـه تسـری  فقـطپـذیرد و  باز نیز این قسـم از تبـرک را میبن ،همچنین 2است.

ــد ایــن عمــل خــاس  شــاهد دیگــر اینکــه می 3.شــود ن را منکــر میامدــلای صــالح گوی
 4.توان آن را به صالحان تسری داد از باب سد بریعه نمی است و پیامبر

چنـین  کـردن طرحمهـم در  6انـس بن یکی از اقوام مالا و 5سلیمام ،ا افه بر این -
خدوس ایشـان نـه مشـکل بینـایی  در .شوند میمواجه  درخواستی با موافقت پیامبر

نه محذوریت حاور در مسجد به جهت بعد مسافت، که برخی  نه تعیین قبله و بکر شده و
بر صحت نماز در منزل است.  واقع مجوزی از سوی پیامبر بگویند این درخواست در
ان یکـی ( به عنـو کم دستکه محرز است ) راقدد تبرک  توان نمیحال که چنین نیست آیا 

منـافی مـدعای  کـاملاً گونه اعمال  همچنین، این ؟دکر  مطرحاز احتمالا  این درخواست 
بـه مدـلای ایشـان  برکـت پیـامبر ندادن تیمیـه( در تسـریسی از ابنأبه ت) وهابیان

7است.
 

اصـرار داشـت عمر،  بن بخاری در صحیح خویش روایا  متعددی آورده که عبدالله -
وجود مساجدی در  در آنها نماز خوانده است. حتی با که پیامبر نی نماز بخوانداکمدر ا

خواندن تا جایی کـه نمـاز اول وقـت فـو  شـود، یـا سـاعتی اصرار به این نماز  آن مسیر، و
 8دال بر این تبرک اسـت. ،بعد حرکت کند منتظر بماند تا در آن مکان نماز خود را بخواند و

اقدام بـه تـرجیح نمـاز در مدـلاهای پیـامبر در  ،رعم بن سی از پدرش عبداللهأبه ت ،سالم

                                              
 .02س، تببکیالصالح نوالاخ ارصباح علی البیاتی،  .1

 .022س، 3 ، فتحالباریفیشبحصح حالبخاریحجر عسقلانی، ابن .2

 .073س، 3 همان،  .3

حابة ربیع بن هادی عمیر المدخلی، راءا   .4 ک من الأخیار الدَّ  .24سوالآثَار،  بالأماکن التبرع

 سند این حدیث را البانی تأیید کرده است(.صحت ) 616، ح 07س، 2 ، سنننسائی،  .5

 .607 ، ح2۱7، 3 ، سننماجه، ابن .6

 .3۱س، 0 ، مجموةةالبسائلوالمسائلتیمیه، ابن .7

 .234-2۱1، ح 340-341س، 3 ، صح حیخاریمحمد ابن اسماعیل بخاری،  .8
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از دلایـل رد ادعـای تفـرد انـد، بلکـه  تنها سـایرین رد نکرده را نهسی این تأ و 1کردر می ها راه
 2.این اعمال است دادن انجام عمر درابن

 تبرک به منبر

بـر  به محـل نشسـتن پیـامبر جستن عمر در تبرکشاهد ما در اینجا، عمل ابن -
کـه حـاکی از  ،اسـت به منبر پیـامبر جستن از اصحاب در تبرک ای عدهو عمل منبر 

3منفدل از بدن پیامبر است. یغیر از اجزا چیزهاییتسری این برکت به 
 

که این نشان خدوصیتی خاس در  کنند میگونه توجیه  اما اینکه برخی این عمل را این
 چنانچـه بکـر شـد و ،زیـرا .نیسـتفتنی پـذیر  4،منبر است که تسری به دیگر اماکن نـدارد

تمـا  داشـته، گـواه بـر  خواهد آمد، تبرک اصحاب به سایر اماکنی که با بدن پیامبر
حنبـل هـم ایـن نـو  تبـرک را  که احمد بن ویژه به راین منبر است ویژگی خاس درفقدان 
 5.است دهکر تجویز 

 تبرک به مکان

عمـر  بن نشست عبداللهمی یختدر  زیر سایههمچنین نقل شده که حتی اگر پیامبر  -
کـه  کرد میخواندن در جایی حتی اقدام به نماز  6کرد. میحفظ آن درخت  اقدام به آبیاری و

تعـالیم  خلاف عـرف واگر عمل ایشان عملی بر  حال 7خوابانید. میپیامبر شترش را در آنجا 
چه در نقلـی کـه فرزنـدش از  بار، چه در حاور و یاکم  دست ،دین )به زعم صحابه( بود

                                              
 .323س، 0 ، البدایةوالنهایةر ابن کثیر، 2۱1، ح 342س، 3 همان،  .1

 .222 -224س، مفاه مناهذهعبدالعزیز آل شی،، ح بن صال .2

 .337س، 3 ، طبقاتالکببیسعد، ابن .3

 .03، سالتببکیالصالح نوالاخ اروالمشاهدالمقدس صباح علی البیاتی،  .4

 .232س، 33 ، س باةلامالنبلاءمحمد ابن احمد بهبی،  .5

 .3437س، 1 ، م ازیمحمد ابن عمر واقدی،  ر14۱2، ش111س، 1 ، اسدال ایةاثیر جزری،  ابن .6

 .3010 ، ح317س، 2 ، یخاریصح حر محمد ابن اسماعیل بخاری، 7442، ح 113س، 0 ، مسنداحمد ابن حنبل،  .7
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سکو  صحابه در این  1.گرفت میاز سوی حا ران صور   ...و انکار، تقبیح  آورده،ایشان 
 چه عنوانی دارد؟ تأییدمواقع جز 

 2.پیامبر حجرهکردن احمد حنبل در مسح اجازه -

از آب آن  دال بر تبرک صـحابه بـه چـاهی اسـت کـه پیـامبریئبیضاة حدیث  -
آن منطقه هر کس به بیماری  و در ررا در چاه ریخت آب و وباقی  ساخت و و و نوشید و

 3.یافت میشفا  و شستند میبدنش را با آن آب  شد میسختی مبتلا 

 تبرک به قبر
عایشـه قـرار دادنـد  در حجـرهرا  گویند علت اینکـه قبـر پیـامبرعلمای وهابی می

مقابـل آن  نقطـهتاری، بـه  حقیقتی که روایا  و 4رمردم به آن بود جستن تبرکجلوگیری از 
 اشاره دارد.

وقتی با حالت  رنهاده که صور  بر قبر پیامبر بیند میمروان ابوایوب انداری را  -
ام نـه یـا  آمده من به نزد پیامبر گوید می؟ در جواب کنی میپرسد چه می انکار از او

در  میـت پیـامبر حـی وداشـتن ن تفاو  این کلام حاکی از اعتقاد صـحابه بـهسنگ. 
جالـب اینکـه  را منع نکرده و کسی جز مروان او ،بر این علاوه برکا  وجودی ایشان است.

 انکار مجدد یا حدیث و یعنی شدن مروان با این استدلال است. حاکی از قانعحدیث،  ادامه
خـود ایـن امـر  کنـد. میسکو   بلکه در مقابل استدلال او آورد، نمینظرش  تأییدای بر آیه

تفاوتی قائل نبودند. گویی مروان  گواه دیگری است که صحابه بین حی و میت پیامبر
اگـر غیـر از ایـن بـود بایـد  که دهد، نمیبحث را ادامه  شده و با این جمله متوجه منظور او

 ،از ایـن گذشـته .کـرد میشاهدی بر اثبا  مدعای خود در مقابل کلام این شخص اقامـه 
 ن عمل را در این حدیث انجام داده ابوایوب انداری اسـت کـه پیـامبرشخدی که ای

                                              
 .02س، تببکیالصالح نوالاخ ارصباح علی البیاتی،  .1

 .232س، 33 ، س باةلامالنبلاءمحمد ابن احمد بهبی،  .2

 .132س، 3 ، طبقاتالکببیسعد، ابن .3

 .۱6س، مناةلامالمجددینر همو، 326س، 2 ، کتابالبدودفوزان، بن .4
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در احـوال ایشـان آمـده کـه بـه قـدری  .را برای اقامت برگزید او خانهپس از ورود به مدینه 
از آن اکراه داشـت،  ملتزم به پیروی از سنت بود که حتی از خوردن غذایی که پیامبر

 1.کرد میخودداری 

 پـس وفایی بلال شکایت کرد. ایشان از بی امبر را در خواب دید وداستان بلال که پی -
 انـداخت و به محض ورود گریان خود را به روی قبر پیـامبر از بیداری به مدینه آمد و
حـاکی از ســرایت ایـن برکــت از وجــود ایـن عمــل  اگــر 2کشـید. میصـور  بــر خـاک قبــر 

از جمله امـام  ،احدی از صحابه ،علاوه هپس چیست؟ ب نیستبه تربت ایشان  پیامبر
بلکـه بـا  انـد، را تقبـیح نکرده ایـن عمـل او منینؤالمـامیر  و امام حسین ،حسن

 تأییـددانید که سکو  صحابه در قبال این امر حاکی از نیا می رفتار کردند و احترام با او
 این عمل است.

ابعین( در جمعـی از از اعاظم ت) منکدرسمهودی روایتی دارد به این مامون که ابن -
صورتش را روی قبر  رفت و اصحابش نشسته بود که ناگاه دیدند به سمت قبر پیامبر

سـان  بـدین خـود احسـا  کـردم و در ای عار ـهوقتی علت را جویا شدند گفـت  .گذاشت
 .گذار خوانـده شـدنه بدعت این عمل نه تکفیر شد و دادن که پس از انجام 3،کردم استشفا

بـه  دربـاره استشـفاکه هی  کس ویژه  به .ایشان هم بیان کرد خواستند و علت را از او فقط
 را تقبیح نکرد. عمل او نحو، به ایشان معترض نشد و این

در آن  و کشـید میاز صـحن مسـجد دراز  ای نقطهایشان نقل است که در  از مجدداً  -
  4بر را در این مکان دیدم.وقتی علت را پرسیدند گفت در خواب پیام زد. می تمکان غل

                                              
 .042س، 3 ، طبقاتالکببیسعد، ابن .1

اسهدر ابن اثیر جزری، 234س، 2 ، تهذی الکمالعبدالرحمن مزی،  یوس  بن ر316س، 6 ، تاری دمشقعساکر، ابن .2
 .247، شفاءالسقامر علی ابن عبدالکافی السبکی، 222س، 3 ، ال ایة

 .23۱س، 2 ، وفاءالوفاءیاخباردارالمصطفی. علی ابن عبدالله سمهودی، 3

توانـد حــاکی از اعتقـاد بــه  توانـد دسـتاویزی بــرای ایـن ســبا تبـرک باشـد ولــی می همـانر هرچنـد ایــن عمـل ایشــان نمی .4
 است.آمیزی بروز کرده  د که در ایشان به نحو مبالغهشدن اماکن به وجود مقد  پیامبر باش متبرک
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وجـود داشـت از  که بـه قبـر پیـامبر ای حفرهنیز روایت است که مردم از طریق  -
اکنون وهابیان که معتقدند  1داشتند تا اینکه عایشه مانع این کار شد.برمی ایشان خاک قبر

ند باید بگوی 2،بلکه عمل عموم صحابه ملاک است ،تمسا کرد توان نمیبه انفراد صحابه 
ــذیرفت ــد پ ــدام را بای ــل ک ــی ؟عم ــامبر مردم ــر پی ــاک قب ــه از خ ــرک  ک ــد تب ــه قد ب

 ؟یا از شخص عایشه که مانع این کار شد ؟داشتندبرمی

از احمـد  وقتـی و داد مـیقـرار  عمر نقل است که دستش را بر قبر پیامبراز ابن -
مهـر جـواز بـر آن  آن را حمل بر وفور محبت کرد وپرسیدند امثال این اعمال درباره حنبل 

ولـی دانسـته، گونه افراد را معلول محبت شدید به پیامبر  نهایت امر ایشان عمل این 3نهاد.
 ده است.کر تعبیر ن ... هرگز از آن به بدعت، شرک، خرافه و

مشـتی از  حا ر شـد و نقل است که پس از دفن پیامبر بر مزار او زهرا فاطمهاز  -
که گواهی بر تبرک بر مزار  ،جدای از نفس این عمل 4هاد.بر دیده ن خاک قبر را برداشت و

 ـبط  از سوی اصحاب با این عمل ثبـت و ای معار هاست در هی  کجا  نبی مکرم
خـود حاـر   ،این گذشته از سایرین با این عمل است. نکردن که حاکی از مخالفت شدهن

این بخش از تبـرک دلیلی بر جواز  که عمل او شود میاز صحابی معتبر محسوب  زهرا
 .آید میحساب  به

بـه نـزد  نقل است که شخدی سه روز پس از دفن پیـامبر امیرالمؤمنیناز  -
ه ایـن نحـو 5.ریخـت میخـاک قبـر را بـر سـر خـود  خود را روی قبر انداخت و آمد و قبر او

در مقابـل  در مقابل سکو  صحابی کباری چـون علـی و با قبر پیامبر او مواجهه
 ؟است تأییدگواه چه مطلبی جز این عمل 

                                              
 .333س، 2 ، وفاءالوفاءیاخباردارالمصطفیعلی ابن عبدالله سمهودی،  .1

 .332، س1 ، موسوة ناصر الدین البانی،  .2

 .23۱س، 2 ، وفاءالوفاءیاخباردارالمصطفیعلی ابن عبدالله سمهودی،  .3

علـی  ر234س، 2 ، شهبحالشهمائلر نورالـدین هـروی، 37۱س، 32 ، شبحمواه الغدن ةابوعبدالله الزرقانی المالکی،  .4
 .227س، 1 ، س باةلامالنبلاءمحمد ابن احمد بهبی،  ر23۱س، 2 ، وفاءالوفاءابن عبدالله سمهودی، 

 .2122، ح 1۱7س، 2 ، کنزالرمالمتقی هندی،  ر3۱7س، 2 ، وفاءالوفاءعلی ابن عبدالله سمهودی،  .5
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در جوار پیامبر وصیت عمر بر دفن او -
ترین گـواه بـر تسـری برکـا   خود بزرگ 1

این عمل به  و توجیه ررجاء عمر در نیل به این برکت در اثر همجواری است پیامبر به قبر و
پـس  پیـامبر یاطلاع بیبر  وهابیانخود مخال  مدعای  دیرینههمجواری با دوست 

 ایـن .شـود میکه به طریق اولی شامل حال عمر نیز  2ستا از مرگ از اعظم خبرهای دنیا
بلکـه عایشـه نیـز سـودای ایـن همجـواری را داشـت کـه بـا  یسـت،وصـیت خـاس عمـر ن

3درخواست عمر از مطلوب خود گذر کرد.
 

 عمـر از حـدیثی آورنـد می نبـی مدلاهای به تبرک مخالفان دیگری که دلیل. 2
 کـه متوجـه شـدیم رفتیم. مـی عمـر با راهی در گوید که می سوئد بن معرور از نقل به است
 محـل مسجد این گفتند کنند. می چه اینها پرسید عمر رفتند. میسو  آن به نماز برای مردم
 4.گردد باز الا و بخواند آنجا در دارد نمازی کس هر گفت عمر .است پیامبر نماز

 نقد
 این حدیث در کتب صحاح بکر نشده است. .3
از جانـب  «منینالمـؤامیر »به کار بردن لفـظ ) حالیهبر فرض صحت سند، به قرائن  .2
یعنـی چنـد سـال پـس از وفـا   حدیث در زمان خلافت عمر بودهر ( زمان وقو  اینمعرور
مخالفتی مواجـه احوال مردم در این تبرک حاکی از اعتقادی است که تا آن روز با  و رپیامبر

 .کردند نمیجز به لسان عمر که اگر بود آنها چنین  ،نشده است
در این روایت صحبت از گروهی از مردم است نه شخدـی واحـد کـه بگـوییم دچـار  .1

 اینها یا صحابه بودند یا تابعین که عملشان دال بر اعتقاد به جواز این عمل و اشتباه شده و
 مسیر خود را منحرف کرده تا آن مکان را درک کنند. ظاهراً چون  .حتی استحباب آن است

                                              
 .1644، ح 30س، 0 ، یخاریصح حمحمد ابن اسماعیل بخاری،  .1

 .2720، ح 00س، 7همان،   .2

 .3132، ح341س، 2 همان،  .3

 .61س، 2،  اقتضاءالصباطالمستق متیمیه، ابن .4
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هـا  در طول این سـال تردد است واین حدیث در راه مکه اتفاق افتاده که مسیری پر .2
 ده اسـت.کـر کسب تکلیـ  ن از او احدی این کار افراد را برای شخص عمر تعری  نکرده و

صحابه یا تابعین بر این امـر  از ای عده کم دستخود دلیلی مااع  بر اعتقاد عموم یا  این
 عمر.امری انفرادی از سوی شخدی مثل ابن نه ،بوده است

ایـن فعـل  دادن این کلام عمر ناشی از نو  خاس رفتار آنها در انجام ،کهنهایت امر این
آن هـم در سـطح  ،این عمل تـا آن زمـان دادن با وجود انجام 1ولی ادعای سد بریعه ،بوده

قـو  فهـم  نوعی خدشه به صـحت و شد،بکر شواهد دیگر از عمل اصحاب، که  عموم و
 .است( وهابیاناز مبانی اعتقادی  یعنی یکیسل  )

 ناتبرک به صالح
منـدی از  در بهـرهتبرک به صلحا را به طـور کلـی منکـر نیسـتند، بلکـه  علمای وهابی

 که عبار  است از: اند کردهبرکا  وجودی آنها بخشی را تجویز 
 2ربه آنها در اعمال صالح اقتدا استفاده از علم و. 3

 3رکه دارند ای از آنها به جهت برکا  انفسی درخواست دعا. 2

 4رمجالست با اهل بکر از صلحا به صلحا با همنشینی و جستن تبرک. 1

 کنند میاحترام قلمداد  مقولهن این عمل را از اصالحیا مثل بوسیدن دست کارهایی در 
همین بوسـیدن دسـت مدـداقی از تبـرک بـه  پیامبر خدوسا اینکه در )ب 5نه تبرک

                                              
القبهوراتخهاذمهنالسهاجدتحهذیبر ناصر الـدین الألبـانی، 173س، 3 ، الش طانمصایدمنالغهفانإغاثةقیم جوزی، ابن .1

اقتضهاءالصهباطر ابـن تیمیـه، 124س، التنب هاتالسن ةةغیالرق هدةالواسهط ةر عبدالعزیز بن ناصر الرشید، 34س، مساجد
 .262س، 2 ، المستق ملمخالفةاصحابالجح م

 .22، سالغفظ ةالمناهی، عثیمینبن  ر محمد171س، 2 ، التوح دکتابلشبحالتمه دعبدالعزیز آل شی،،  صالح بن .2

 .263س، تببکانواة واقسام ناصر الجدیع،  .3

 .30۱-307س، الکغمالط   الوایلالص  منقیم جوزی،  ر ابن22س، تحفةالذاکبینمحمد ابن علی شوکانی،  .4

ةهونآبـادی،  عظیم ر محمـد6۱7س، 2 ، المسهائلةغهیوالأجویهةالبسهائلة هونعبدالرحمن آل شی،،  عبد اللطی  بن .5
 .142س، 3 ، الصح حةالأحادیثسغسغةر ناصر الدین البانی، 311س، 32 ، المربود
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اما دیگـر صـور تبـرک از قبیـل مسـح بـدن، لبـا ، خـوردن سـؤر . (1شود میبا  شمرده 
 :دلیل به دو 4،شمارندممنو  برمی اقسامرا از  3یا تبرک به قبر 2ایشان
حتـی ادعـای  5چنـین نکـرده اسـت. احدی از صحابه با بزرگان بعـد از پیـامبر. 3

6اجما  بر این امر شده است.
 

پـس از بـاب  دهـد. میخدا قـرار آوردن به غیر  روی معرض شرک و این عمل ما را در. 2
 7.سد بریعه باید آن را کنار گذاشت

علت  گوید می .عثیمین تعبیر جالبی داردبنان ادر خدوس منع از تبرک به قبور صالح
میـت ایـن خـاک را لمـس  .3 :کرد ایـن اسـت کـهتبرک  توان نمیاینکه به خاک این قبور 

حاکی از پذیرش تسری برکت به مکـان در صـور  لمـس آن  تلویحاً این کلام خود ) نکرده
یعنی اگر این قبر محفـوظ باشـد کـه ) بودهاین خاک در معرض حیوانا  نجس  .2ر است(

اگر هـم ایـن . 1 ربه آن بلااشکال است؟( جستن در معرض چنین چیزی واقع نشود تبرک
 ارادهالله یعنی خدا بـه معاب) 8شود این از قبیل امتحان الهی است ای نتیجهتبرک منت  به 

 .خود را گمراه کند؟( بندهتا  دهد میخود اثری کابب در تبرک به این قبر قرار 

                                              
 .72-0۱س، البخصةفیتقب لال دالمقری، ابن .1

العبیـد،  علـی اللـه حق هو الذی التوحید کتاب شرح فی الحمید العزیز عبدالوهاب، تیسیربن  محمد بن عبدالله بن سلیمان .2
 .304س

 .374سباز، فتاوی نور علی الدرب، بن .3
 .12۱س، 3 ، والایمانالتوح دفیرسائلمجموةةعبدالوهاب،  بن محمد .4

ر شـی، 221س مفاه منها،ههذهشـی،، عبـدالعزیز آل  ر صالح بن342س، 3 ، ورسائلفتاویابراهیم آل شی،، محمد بن  .5
ر محمــد بــن عبــدالعزیز 372، س2  ،الههدربةغههینههورفتههاویبــاز، ر بــن32س، 0 ، خطهه ومحاضههباتشــی،، صــالح آل 
 .۱1س، 3 ، الوهابةبدینمحمدالتوح دکتابشبحالقرعاوی، 

 .۱س، 2 ، الاةتصامابو اسحاق شاطبی،  .6

ر همو، عقیـدا 21۱س، الوهابةبدینلمحمدالجاهغ ةمسائلشبحفوزان، ر بن27س، حکمالجدیبةیالاذاةةرجب، ابن .7
 .332سالتوحید، 

 .22س، 3۱2عثیمین، فقه العبادا ، لقاء الباب المفتوح، جزء بن .8
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 پاسخ به دلایل
 در وقو  این عمل از سوی صـحابه و هایی نمونهپاس، به مدعای اول این است که . 3

ادعـای اجمـا (  خدوصـاً ) وهابیـانکه ناقض مـدعای  شود میابعین قرون فا له یافت ت
 است.

خـدا را بـه  و کنـد میرا واسـطه  ،عمـوی پیـامبر ،عبـا  ،عمر در جریان طلب باران -
 بـه صـلحا و استشـفا حجر این را مدـداقی از تبـرک وابن 1.خواند میاجدادش  و جایگاه او

 ،دیگر بر دلالت این حدیث بر تبـرک شاهد 2خواند. میاین به سایرین  توسعهمجوزی برای 
را  بدن او بودند و عبا  را گرفتهعمل مردم پس از اجابت دعای باران است که اطراف ابن

 3.کردند میمسح 

4اسود انجام داد. ( را با یزید بن)استسقامعاویه همین عمل  -
 

عملـی کـه ) را متبرک کنـد مر بردند تا کام اوتولد نزد ع که حسن بدری را در بدواین -
 تواند میاگر تبرک به صحابه نیست مدداق چه  .(دانند میمنحدر به پیامبر  فقطوهابیان 

5باشد؟
 

 های ســتوناز ) محــر  اســطوانهخوانــدن در کنــار ها بــر نماز  دأب بزرگــان تــا ســال -
یلی جز تبرک به ایـن امرای مدینه بود چه دل و خواندن علیکه محل نماز  مسجدالنبی(

 حار  زهرا خانهبرخی از بزرگان به از دست ندادن نماز در کنار در  توصیهیا  6؟مکان دارد
 7؟است بوده آمد حار  علی به علت اینکه مکان رفت و ( )

                                              
 .336س، 2 ، اقتضاءالصباطالمستق متیمیه، ابن ر262س، 6 ، البلاغ شبحنهجالحدید، ابن ابی .1

 .236س، 2 ، فتحالباریحجر عسقلانی، . ابن2

 .2636، ش71س، 1 ، اسدال ایةاثیر، ابن .3

حجـر ایـن سـند را تدـحیح کـرده اسـتر ابوالقاسـم ر و ابـن70س، 0 ، المجموعشهبحالمههذبیحیی بن شرف النووی،  .4
 .333س، کباماتاول اءالغ اللالکایی، 

 .044، ش316س، 2 ، صفةالصفوةابوالفر  جوزی،  .5

 .20س، 2 ، وفاءالوفاءعلی ابن عبدالله سمهودی،  .6

 .27س، 2 همان،  .7
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 اسـت و کنـده کردن چـاهی کـه او در متبرک حسین مطیع از امامدرخواست ابن -
 و کرد نمیآن را اجابت  حسین این درخواست اشتباه بود هرگز امام اگر 1.پذیرش ایشان

 داشت.می او را از امثال این کارها باز

هایی باشـد کـه مسـلمانان از  از مکان خورد میآبی که  داد میخود پیامبر هم ترجیح  -
 2.داد میانجام  اناناین را به امید کسب برکت دست مسلم سازند ومی و و ها آبآن 

یـا  3ن هم با وجـود ادعـای علمـای وهـابی بـر شـرک خفـیدر تبرک به قبور صالحا -
از امـاکن هـا  ایوب انداری سـال امثال قبر ابو 5خواندن این اعمال یا بدعت 4بودن آن جلی
نیز خاک قبر صـهیب رومـی را بـرای درمـان  6ن بوده است.اناملعنایت مسمحل  و یزیارت

 عمــر و 8ین اســت تبــرک مــردم بــه قبــر حمــزههمچنــ 7.کردنــد میبیمــاری تــب اســتفاده 
9عبدالعزیز. بن

 

بگوییم با منع این قسم  اینکه بخواهیم این عمل را از باب سد بریعه کنار بگذاریم و. 2
یا اینکه با این کـار مـانع بـه  ایم داشتهحذر  شرک بر ورطهاز تبرک در واقع خود را از غور در 

ادعایی است که با تعالیم پیامبر مبنـی بـر اینکـه بـر مـن  11شویم، میعجب افتادن صلحا 

                                              
 .320س، 0 ، طبقاتالکببیسعد، ابن .1

طبرانی رجال این حدیث را توثیق کرده استر علی بن حسام متقـی  ر232س، 3 ، مجمعالزوائد. علی ابن ابی بکر هیثمی، 2
 .3۱13، ح332س، 6 ، کنزالرمالهندی، 

 .311س، 3 ، ورسائلفتاویمحمد بن ابراهیم آل شی،،  .3

مهنالمنتقهی فوزان، ر بن37۱س، الاسلامارکانفتاویعثیمین،  ر بن226س، التأس سمنها عبداللطی  بن آل شی،،  .4
 .۱س، الاسلامفیالمجددینمشاه بمن همو، ر30س، 37 جزء، فتاوی

صهح حإلهیالارشهادفـوزان، ر بـن322النبـی، س صـلاا صـفة أصـل ر همـو،272س، الجنهائزأحکامناصر الدین البانی،  .5
 .132س، الاةتقاد

 .366، 3 ، صفةالصفوةجوزی، ابن ر0323 ، ح03۱س، 1 ، مستدرکحاکم نیشابوری،  .6

 .74س، 3 ، وفاءالوفاءعلی ابن عبدالله سمهودی،  .7

 .30س، 3 همان،  .8

 .33، 3 ، تذکبةالحفاظمحمد ابن احمد بهبی،  .9

 .222س، مفاه مناهذهشی،، عبدالعزیز آل صالح بن .11
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 معـارض اسـت. در کـاملاً  1شر امت است به آنها بیـاموزم، چه از خیر و فرض است که هر
کـه ایشـان نعـوب باللـه در امـر  کنـد می این کلام انگشت اتهام را متوجه پیامبر ،واقع

کثیـری از مـردم را بـه شـرک چنین امر خطیری که به قـول شـما  رسالت کوتاهی کرده )و
 .اند برآمدهدر صدد تکمیل آن  وهابیان مبتلا کرده مسکو  گذاشته( و

 نتیجه
بـا دیگـر مسـلمان  پیـامبر آثار جسمی وهابیان در تبرک به رکنین، قرآن، زمزم و

 ،در تمـا  بـوده آثار مکانی که با بدن پیـامبر کعبه و یند ولی در سایر اجزاا مشترک
 هااین عمل صحابه در فقداندلیلشان هم  عمده ستند.نییشان قائل به جواز مثل مدلای ا

 جامانـده از پیـامبر دد عمل صحابه در تبرک بـه آثـار بـهاست، حال آنکه از طرق متع
 مانـده از پیـامبر از جمله آثار باقی .بودن آن منتفی است اثبا  شده است. پس بدعت

تنهـا بـدعت  آن نـهبـه  جسـتن در آن قـرار دارد و تبرک است که قبر پیـامبر ای حجره
 .شود مینیست بلکه نوعی عمل به سنت هم محسوب 

  

                                              
 .3۱22، ح 3262س، 1 ، صح حمسغممسلم نیشابوری،  .1
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 نابعم
 .9041،رس ض مکتبةال شا،المصف  یا الادیثیا ثالا ی شیب ،بباالّ بنمحما،ابیابن .9

بنالحاسا،بزالاسنابیابن .4
ه
 .9091الکتبالعّمیة،،بی وت  ارلارح نهج الب غ  ،هبةالّ

 .9041،بی وت  ارالفک ،اسد الغیبةاثی ،بّی،ابن .2

 ت .،مص   ارالمص سة،بیمعینا القرآن س  ،بنالف اء،سحییابن .0

 .9091 ارالع لمالکتب،بی وت ،المستقیم الصراط اقتضیاالحّیم،ببابنأحماتیمیة، ابن .1

 .9091،ماس   مجمعالمّکفها،مجموع الفتیثیبباالحّیم، بنتیمی ،احماابن .1

 ت .،رس ض لج ةالت اثالع بی،بیمجموعة الرسیئل ثالمسیئلتیمی ،احمابنبباالحّیم،ابن .1

.9091،رس ض  ارالوطنلّ ش ،لارح عمدة الاد یمجب سن،بباالّ ابنبباال حمن،ابن .1

رسر ض  ارالروطنلّ شر ،ثالحنی ، للمعتمنر الولنی  السنرا  حمن،بباالبنجب سن،بباالّ ابن .1

 ت .بی

،بیر وت  ارالفکر ،یتح البی ی ینا لانرح صنحیح البخنی یابنحج بدقلانی،احماابنبّی، .94

 ت .بی

 .9049،بی وت م  دةال   لة،مسفدمحما،بنح بلشیب نی،احماابن .99

تحقیر: ببراالق  رارنر ،ود، مشر: ،الجندیرة بیلاذاعنة د مرجب،بباال حمنابناحما،ابن .94

م.9114 ارالم مو ،

 .9111،بی وت  ارالفک ،معجم مقیییس اللغةف رس، م س ،احمابنابن .92

 .9094،بی وت  ارالکتبالعّمیة،العبقیت ال بری عا،محما،ابن .90

 .9091 ،،بی وت  ارالفکتی یم ثمشقحدن،بنابنبد م ،بّی .91

 .9042،رس ض م  دةال   لة،اعینة المستفیدفو ا ،ص لح،ابن .91

 .9044رس ض  ارابنجو ی،الا لایث الا صحیح الاعتقیث،فو ا ،ص لح،ابن .91

 .9042،رس ض و ارتالش و الا لامی ،التودیدفو ا ،ص لح، ابن .91

 ت .ن ،بیج  بی،بیالمفتقا م  یتیثیفو ا ،ص لح،ابن .91

 .9049،رس ض  ارالع صمة،لارح مسیئل الجیللیة لمحمد ب  عبدالولیبفو ا ،ص لح،ابن .44

 ت .،رس ض  ارالع صمة،بیعقیدة التودیدفو ا ،ص لح،ابن .49

ت .رس ض  ارالع صمة،بی،کتیب الرثثثفو ا ،ص لح،ابن .44

 .9040،رس ض  ارابنخزسم ،مجموع یتیثیفو ا ،ص لح، ابن .42

 .9049ج   ارالم سا،،بیم  اع م المجدثی فو ا ،ص لح،ابن .40

 ت .،رس ض و ار الاو،  ،بیم  مشیلیر المجدثی فو ا ،ص لح،ابن .41

 .9090ج   ارالکتبالعّمی ،بیال ییا یا یق  الامیم ادمد،احما،،اام ،بباالّ بنابن .41

 .9041،بی وت  ارالفک ،ثالفهییة البدایةبم ، بنمثی ،ا م بیلابن .41
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 .9024،رس ض  ارال   لةالع لمیة،سف سزسا، ابنم ج ،محمابن .41

ت .رالص  ر،بیبی وت  اچ پ وم،لسین العرب، ابنم ظور،محمابنمک م، .41

ت .مک  مکتبةمدجاال بوی،بی،االبینا للشیم یتوی أل الّ ،فتح  اأبو .24

 .4449،بی وت  اراحی ءالت اثالع بی،تهذیب اللغةاحما،بنا ه ی،محما .29

 .9041،مشها م گ لجه نیام مرض ،یق  الرییمو ی،بنام مرض ،بّی .24

جّد  رسوبحثاسش  م ب صورت94ایا مجموب ،ث خعب محییراتشیخ،شیخص لح،آی .22

مکتو  رآمالا ت.

 .9040ج   ارالتوحیا،،بیالتمهیدعزسز،بباالبنآیشیخ،ص لح .20

 .9044،رس ض ا ار المد جاوالمش رسعالخی سة،لذه مفیلیمفی،__________________ .21

،رسر ض مکتبرةعینون الرسنیئل ثالاجوبنة علنا المسنیئلببراال حمن،برنآیشیخ،ببراالّطی  .21

 ت .ال شا،بی

 ت .ج   ارالهااسة،بی،بیثالتقدیس مفهی  التأسیس،________________________ .21

 .9211،مک  مطبعةالحکومة،یتیثی ث  سیئلاب اهیم،بنآیشیخ،محما .21

 .9111،رس ض المکتبالا لامی،اد یم الجفیئزالب نی،ن ص الاسن، .21

 .9041رس ض مکتبةالمع ر لّ ش والتو سع،اصل صفة ص ة الفبا )ص(،،____________ .04

 ت .بی وت مکتبالا لامی،بیتحذیر السیجد م  اتخیذ القبو  مسیجد،،____________ .09

 .9211بی وت مکتبالا لامی،دجة الفبا )ص(،،____________ .04

 .4444،رس ض مکتبةالمع ر ،سلسلة الادیثیا الصحیحة،____________ .02

 .9042موست م  د ی اس،الام(،) ثاثثصحیح ابا،____________ .00

 ت .ج  المکتبالا لامی،بی،بیصحیح الجیمع الصغیر،____________ .01

 ت .ج  مکتبةالمع ر ،بیبیمفیسک الحج ثالعمرة،،____________ .01

 .9029،ص ع ء م مزال عم  ،موسوعة،____________ .01

 ت .ن ،بیج  بی،بیال  یتوی للشیم الالبینا،____________ .01

 ت .ن ،بیج  بی،بیسلسل  الصحیحة،____________ .01

 .9044ج   ارطوقال ج  ،،بیالجیمع المسفد الصحیحا م بیل، بخ ری،محمابن .14

.9041،یم،چ پاوی،ب بدت    ارابن،لارح السفةبغوی،ابومحماحدینابنمدعو ، .19

 .9042الشنو الا لامیة،،رس ض و ار تحفة الاخوانب  ،بباالعزسز،بن .14

 ت .ن ،بیج  بی،بییتیثی نو  علا الد بب  ،بباالعزسز،بن .12

 .9044ج   ارطوقال ج  ،بیمجموع یتیثی،ب  ،بباالعزسز،بن .10

رسر ض العلمنیا، الفضنیلة اصحیب،لس میة یتیثیجب سن،بثیمین؛ابنب  ،بباالعزسز؛ابنبن .11

 .9091 ارالوطن،
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رسر ض  ارالع صرمة،یتنیثی مهمنة لعمنوم الامنة،صر لح،بنب  ،بباالعزسز؛العثیمین،محمابن .11

9092. 

،بی وت مجمرعالعر لمیلاهرلتبرک بیلصیلحی  ثالاخیی  ثالمشیلد المقدسةبی تی،صب حبّی، .11

 .9041البیت،

 .4442و س لّ ش والتو سع،،جال  ارب التعلیقیت الحسینحب  ،بنتمیمیبدتی،محما .11

 .9111،، ه ل مطبعةالد ةالمحماسة،یتح المجیدحدن،بنتمیمی،بباال حمن .11

 .9099رس ض مکتبةال شا،تبرک انواع  ث اقسیم ،بباال حمن،جاسع،ن ص بن .14

 ت .،رس ض مکتبةالمع ر ،بیاغی ة اللفهین م  مصیید الشیعین،یم،جو ی،ابن .19

 .9111،، ه ل  ارالحاسث،الوابل الصیب م  ال لم العیب،__________ .14

 .9091،بی وت م  دةال   لة،زاث المعیث،__________ .12

 .9049،، ه ل  ارالحاسث،صفة الصفوةبّی،بن جو ی،بباال حمن .10

 .9114،بی وت  ارالعّم،الصحیححم  ، بنجوه ی،ا م بیل .11

،بیر وت  ارالکتربالعّمیرة،انسین العینون ینا سنیرة الامنی  المنأموناب اهیم،بنحّبی،بّی .11

9041. 

 .9091،بی وت  ارالکتبالعّمیة،تذکرة الحفیظاحما، ذهبی،محمابن .11

 .9041،، ه ل  ارالحاسث،سیر اع م الفب ااحما، بنذهبی،محما .11

 .9094،بی وت  ارالقّم،غریب القرآن المفرثات یامحما،بنرایبالاصفه نی،الحدین .11

 .9111،بی وت  ارالکتبالعّمیة،لارح الموالب اللدنیةبباالب ،ی، ر، نی،محمابن .14

 .9091ن ،بیج  ،بیلافیا السقیمبباالک فی، بن بکی،بّی .19

.9092بی وت  ارالوطن،،عثیمی مجموع یتیثی ب  إب اهیم،بنن ص بن ّیم  ،فها .14

 .9091،بی وت  ارالکتب،ثییا الوییا مهو ی،بّیبنبباالّ ، .12

 ت .،مص  المکتبةالتج رسةالکب ی،بیالاعتصیمش طبی،ابوا ح ق، .10

 .9110،بی وت  ارالقّم،تحفة الذاکری بّی، شوم نی،محمابن .11

 .9049ال   لة،ج  م  دةمحق: شعیبالارن ود،بی،مسفدح بل،شیب نی،احمابن .11

بیر وت  ارالکتربالعّمیرة،المعبو ش ح  نابری اوو ،اش  ،بو آب  ی،محماصاسقیبظیم .11

9091.

 ت .تیمی ،بی ،، ه ل مکتبةابنالمعجم ال بیراحما، بن طب انی، ّیم   .11

 .9042الا لامی،،بی وت المکتبتیسیر العزیز الحمیدبباالّ ، بنبباالوه  ، ّیم   .11

.9094رس ض  ارالعص مة،،الشیم ث یتیثی  سیئلمحما،بنحدنبنال حمنالوه  ،بباببا .14

 .9041ج   ارابنجو ی،بیالشرح الممتع علا زاث المستقفع،ص لح،بنبثیمین،محما .19

 .9091رس ض  ارالث س ،المفیلا اللفظیة،،________________ .14
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 ت .ن ،بیج  بی،بیقدام تعلیقیت علا ال ییا لاب  ،________________ .12

 .9041،رس ض  ارالوطن،لارح  ییض الصیلحی ،________________ .10

 .9040رس ض  ارالث س ،یتیثی ا کین الاس م،،________________ .11

 ت .بیبثیمینالخی سة، رس ض م  د بنیتیثی نو  علا الد ب،،________________ .11

 ت .بثیمینالخی سة،بی ،رس ض م  د بنیق  العبیثات،________________ .11

 ت .لق ءالب  المفتوح،رس ض مو،عالشبکةالا لامیة،بییق  العبیثات،،________________ .11

 .9090،بی وت  ارخض ،اخبی  م ة یا قدیم الدلر ث ددیث ا ح ق،ف مهی،محمابن .11

 .9041،بی وت م  دةال   لة،القیموس المحیطسعقو ، بن ،محمافی و آب  ی .14

 .9210 ارالکتبالمص سة،، ه ل الجیمع لاد یم القرآن،احما،، طبی،محمابن .19

 ت .،رس ض رفح ء،بیلارح کتیب التودیديالجدید ی،، ب وی،محمابنبباالعزسز .14

 .9094،رس ض  ارطیب ،اثلییاالل کرامیت حدن،بنلالک ئی،هبةالّ  .12

 .9049،بی وت م  دةال   لة،کفز العمیئحد م،بن متقیه ای،بّی .10

 ت .رس ض  ارالم ه ج،بیبرااة الصحیبة الاخیی ،ه  ی،بنماخّی،ربیع .11

 .9044،بی وت م  دةال   لة،تهذیب ال میئ یا اسمیا الرجیئبباال حمن،بنمزی،سو   .11

.9041رس ض  ارالعص مة،،الرخصة یا تقبیل الیدمق ی،محماابناب اهیم، .11

مصرر    ار)،م صررورس التفبیهننیت السنفیة علننا العقینندة الواسننعیةن صر ال شرریا،ببرراالعزسررز، .11

 ت .الا لامیة،بی

.4449بی وت مو دةال   لة،،سف ند ئی،احماابنشعیب، .11

 ت .،بی وت  ارالکف ،بیلارح المذلبالمجموع ش  ،بننووی،سحیی .944

 .9099،بی وت  ارالکتب،المستد ک علا الصحیحی بباالّ ،نیش بوری،محمابن .949

 ت .،بی وت  اراحی ءالت اثالع بی،بیالمسفد الصحیححج ج،بننیش بوری،مدّم .944

 .9041،بی وت  ارالابّمی،المغیزیوا،ای،محمابنبم ، .942

 .4449،بی وت  اراحی ءالت اثالع بی،تهذیب اللغة صور،روی،ابوم .940

 ت .،مص  المطبعةالش فیة،بیجمع الوسیئل یا لارح الشمیئله وی،نورالاسن، .941

.9090،، ه ل مکتبةالقا ی،مجمع الزثائدبک ،ابیبنهیثمی،بّی .941






